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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند / مورد اول: اطلاق و تقييد

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
ذکر مطالبي که موجب اطمينان به شرعي بودن طريقه مألوفه مي‌شود: 

مطلب يازدهم:
آخرين دليلي که بر آن بوديم اين بود که به حسب حساب احتمالات باتوجه به ده امر بعيد نيست ادعا شود که همين منهج مألوف در اتکاء به قرائن منفصله در باب تخصيصات و تقييدات و غيرهم، منهج شارع است که اتخذوه اگرچه اين منهج مألوف در عرف نيست اما منهجٌ شرعيٌ. 
خب امور تسعه‌اش را بيان کرديم و رسيديم به امر دهم. در امر دهم حاصلش اين شد که ما ...
سؤال: ...
امر دهم. اگر چيزي اضافه کرديم مي‌شود يازدهم. 
سؤال: ...
جواب: بله داستان ابوبکر را اضافه کرديم. بله مي‌شود يازدهم با اضافه کردن آن.
حاصل مطلب اين بود که بعد از آن که براي ما قطعي و مسلّم است که اين واقعيت در بيانات شارع وجود دارد که منفصلاتي بيان شده که حالا ديگران اسمش را مي‌گذارند تخصيص يا مي‌گويند تقييد، يا قرائني که مفادش غير از آن کلام ديگر است، اين قطعي است که صادر شده از شارع مقدس، کتاباً سنتاً، ائمه عليهم السلام مجموعاً اين امر قطعي است. مراجعه به وسائل و تورق وسائل يکفي براي اثبات اين مسأله و قطع به اين مسأله. و بعد از اين که روشن شد که اين جمع غفير را و اين انبوه منفصلات را نمي‌توانيم حمل بر نسخ بکنيم. اين هم که نمي‌شود به خاطر محاذيري که داشت و بيان شد. و بعد از ضم آن مسائل ديگر که گفته شد حالا بالاخره اين‌ها بايد چه کار بکنيم. «اعتق رقبةً، لا تعتق رقبةً کافرة» «اکرم کل عالم، لاتکرم العالم الفاسق» «اغسل للجمعة، لابأس بترک غسل الجمعة»، ما اين‌ها را داريم، منفصل هم هستند. در عرف هم که گفتيم نمي‌گويند، اتکاء به قرائن منفصله اين رائج نيست، تمام نيست. خب بعد از اين حذف آن‌ها و باتوجه به ساير اموري که ذکر کرديم، امر دائر مي‌شود بين اين که يا همين منهج مألوف که يُدَّعَي عرفي است، شرع ابداع فرموده که بله اين مخصِّص،‌ اين چيزي که نامش را مي‌گذارند مخصِّص، واقعاً مخصِّص است در نظر شارع و مي‌خواهد بگويد از اول از آن عام غير اين مقصودمان بوده. يا از اول از آن مطلق غير از اين چيزي که در مورد اين هست مقصودم بوده يا مقيَّد مقصودم بوده در اين مطلق و يا در آن جا که گفتم اغسل للجمعة از اول استحباب مقصودم بوده و هکذا. ... اين منهج مألوف که يک فرمول دارد ارائه مي‌دهد شارع که عام که ديديم خاص بود، تخصيص بزن، مطلق ديدي و بعد مقيِّد ديدي، تقييد کن و هکذا، الا يک جاهايي که يک قرينه ويژه‌اي در خصوص آن مقام باشد که موجب بشود که عکس اين عمل بشود يا نه تعارض بشود ولي به حسب غالب دأب عمومي اين است، اين فرمول را بايد به کار بگيريم. محتمل است اين باشد راهي که باقي مي‌ماند و يا اين که المنهج الاستنباطي محقق سيستاني باشد که نه يک فرمول هيچ جا نداريم، همه جاها بايد شما علي ضوء توجه به اموري ببينيد اين جا چه مي‌خواهد بگويد اين متکلم معظم. آن امور چيست؟ يکي‌اش مقاصدش هست، اهدافش است که اين حرف‌ها را براي رسيدن به يک اهدافي، به يک مقاصدي دارد مي‌زند. و شرايط زمانش، مکانش، خصوصياتش که مبتلاي به تقيه بوده، از آن طرف مي‌خواسته احکام را هم تدريجي بيان بکند. فلذا است جاهايي ناچار شده کتمان بکند، جاهايي ناچار شده به کنايه بگويد، اين مجموع اين امور را بايد در هر مسألةٍ مسألةٍ و في کل کلامٍ کلامٍ همه را مراعات کرد و آن وقت ببينيم که علي ضوء آن حدس مي‌زنيم چه مي‌خواهد بگويد اين متکلم. اين فرمول واحد ندارد، و علي ضوء اين‌ها بايد فهميد کلام متکلم معظم را و او آن منهجي را که ادعا کرده و به ما دارد مي‌گويد اين است. 

مبعِّدات راه محقق سيستاني (6:37)

عرض کرديم که اين منهج استنباطي داراي مبعداتي است، امر دائر شد بين آن منهج مألوف و اين منهج است. اگر ما اين منهج استنباطي را مستبعد شمرديم علي ضوء يک مبعدات، قهراً آن منهج ديگر مي‌شود قريب که بايد يأخذ به. 
مبعّد اول: (7:07)

خب اولين مبعدي که ذکر کرديم اين بود که اين جور منهج موجب فوضي و هرج و مرج در فهم‌هاي افراد مي‌شود چون يک متد نيست که بگويند آقا هر چه عام ديدي با خاص تخصيص بزن، هر مطلقي ديدي تقييد کن. از مجموع اين‌ها، اين برداشت‌ها، اين چيزها بايد کلام شارع را فهميد و اين استبعاد دارد که يک شارع مقدس يک راهي، يک منهجي را تعبيه فرموده باشد در شريعت که نتيجه قهري‌اش يک چنين امري باشد که خب مثال‌هايي هم زديم و عرض کرديم مثلاً آن معيارها و تطبيق آن معيارها بر موارد خيلي براي انسان‌ها روشن نيست همان طور که از اول اسلام هم بوده، گفتيم وقتي مقايسه مي‌کردند مردم عده‌اي‌شان بيع را با ربا گفتند چه فرقي با هم ديگر مي‌کند. « إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبا».
سؤال: مقاصد کلان شريعت مشخص نيست؟
جواب: حالا مي‌گوييم. من امروز تقاضايم اين است که شما دندان روي جگر بگذاريد تا من حرف‌هايم تمام بشود چون اين وسط حرف شيرازه کلام از بين مي‌رود و معلوم نمي‌شود چه مي‌خواهيم بگوييم. حالا بگذاريد مطلب تمام بشود و بعد اولاً ثانياً ثالثاً الي هر چه مي‌توانيد بفرماييد. حالا بگذاريد من حرف‌هايم را اين جا بزنم تمام بشود.
خب «إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبا» مي‌گفتند هر دو سودآوري دارد ولي خداي متعال چه جواب داد؟ حل نکرد مسأله را «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» يعني به عبارةٍ أخري فضولي موقوف. کسي دارد آن را تشريع مي‌کند که عالم به همه چيز هست و ظالم هم نيست. حکيم هم هست بنابراين ديگر معنا ندارد «لا يُسْئَلُ عَمَّا يفْعَلُ وَ هُمْ يسْئَلُون‏»، خدا لا يسْئَلُ عَمَّا يفْعَلُ، بعد از آن که آن عقايد را ما درست کرديم معنا ندارد اصلاًع برهاناً معنا ندارد که يسئل عما يفعل وَ هُمْ يسْئَلُون‏. خب يا عرض کرديم در اين اواخر و بالاخره در تاريخ فقاهت بوده از اين جور سلوک‌هاي نادر و شاذ. يک سلوک‌هايي داشتند. مرحوم فيض کاشاني موارد فراواني است که يک سلوک خاص دارد. يک وقتي بعضي از آقايون مي‌خواستند مفاتيح فيض را چاپ بکنند و چاپ هم کردند، مرحوم آقاي خوانساري ناراحت شد که چرا چاپ کرديد. نگذاشتند به اسم آن مدرسه و آن جايي که چاپ شده بود منتشر بشود. چرا؟ چون اين زياد مثلاً موارد شاذ در آن هست، در استنباطات ايشان. 
سؤال: ...
جواب: آقاي سيد احمد که در تهران بود.
جلوي اين مفاتيح الشرايع را آن آقايي که چاپ کرده بود گرفت چون آن‌ها مريد آقاي خوانساري بودند، بعد همين طور در بازار مي‌گذشته. خب در زمان‌هاي ما هم عرض کردم تمسکاً هع بعضي از آيات غير واحدي از احکام که جزء مشهورات و شايد عده‌اي‌شان از مسلمات باشد انکار مي‌شود چون با «أَنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيد» جور در نمي‌آيد. اين مُبعد اول. 

مبعّد دوم: (11:18)

مبعد ثاني اين است که اين اموري که وابسته است منهج استنباطي به آن که ساير کلمات شارع باشد و اهداف مختلف او باشد آن هم اهداف مختلفش اهداف نهايي، وسطا، ابتدايي. چون شارع اهداف مترتبه دارد. اهداف نهايي نهايي‌اش فوز انسان بر وصول الي الله تبارک و تعالي. آن‌ها اهداف نهايي است ولي اهداف مياني هم دارد «صوموا تصحوا»، اهداف بدوي هم داريم. خب و خصوصيات ديگر. مذاق شارع، ديد شارع و امثال اين امور. اشکال اين است، مُبعد اين است که خود اين امور در طول دويست و پنجاه سال بيان شده. اين جور نيست که ابتدائاً به نحو يک امر مشخص اول کار بيان شده باشد و بگويد براساس اين داده‌ها شما استنباط بکنيد از حرف‌هاي من. نه، همين امور هم در طول دويست و پنجاه سال بيان شده آن وقت کيف يعقل که از اول ارجاع بدهند مستنبطين و مستفيدين از کلام را به اموري که اين امور الان در دسترس نيست و سال‌ها و قرن‌ها بعد از آن افراد بيان خواهد شد. منهج استنباطي يک اين جور چيزي است ديگر، بايد يک ديد وسيع به همه حرف‌ها و همه گفته‌ها و همه موقف‌ها و همه اهداف اقصي، متوسط، نهايي، به همه توجه بشود تا تحليل بشود اين آقا چه مي‌خواهد بگويد. خب اگر اول شريعت اين‌ها بيان شده بود به نحو عبارتي که امروز رسم است، يک بسته مشخص آن را مي‌دهند دست مردم و مي‌گفتند حالا اين‌ها موازين و معيارها است، طبقِ اين، حرف‌ها را معنا کنيد، خب له وجهٌ، اما اگر خود اين‌ها را در طول دويست و پنجاه سال دارند مي‌گويند و شايد همه‌اش را هم هنوز نگفتند و شايد يکي از معاني اين که يأتي بدينٍ جديد حضرت بقية الله ارواحنا فداه همين باشد که خيلي چيزها هنوز گفته نشده کأنّ مثل يک دين جديد است. يکي از معنايش لعل اين باشد. يکي از معناي ديگرش هم اين است که اين قدر اين اجتهادها چه کرده که آن  که شارع مي‌خواسته بگويد مخفي شده و حالا وقتي حضرت مي‌آيد مي‌گويد مثلاً در رساله‌ها خيلي‌هايش اين‌ها درست نيست. لعل هم اين باشد، چه مي‌دانيم. خب پس بنابراين چطور مي‌شود منهجي که معالم آن منهج، عناصر دخيل در آن منهج، اين تدريجاً در طول دو قرن و نيم مي‌خواهد بيان بشود، از روز اول معيار فهم کلام باشد. اين هم يک امر مستبعد و استبعاد دارد. حالا ما استبعاد هم مي‌گوييم، يک وقت ممکن است کسي اين را برهان قرار بدهد و حالا ما دست کمش مي‌گيريم که اين هم... حتي اين که اين متکلم ناچار است يک چيزهايي را مراعات کند مثل سلاطين وقت و مسائل تقيه و اين‌ها را، زمان پيغمبر يک چنين چيزهايي نبوده که مردم اين‌ها را هم بخواهند ملاحظه بکنند. يا اين که حالا بنا بر بعضي ...، ما اين‌ روش‌هاي خاص، اين خصوصيات را حالا مي‌فهميم يا لااقل در زمان ائمه متوسط عليهم السلام مثل امام باقر، امام صادق سلام الله عليه. اصلاً تا اين ائمه عليهم السلام بيشتر روي مسائل اسلام، اصل نشر اسلام کار مي‌شده. اميرالمؤمنين را شما ببينيد فرمايشاتش، خطبش اين‌ها بيشتر روي همان مسائل اصلي اسلام است، اصول اساسي اسلام است. 

مبعّد سوم: (17:00)
مسأله سوم اين است که کثيري از تشريعات شرع اصلاً تعبدي محضه است و کثيري از آن مشوب از تعبد و امور ارتکازي و عقلايي و اين‌ها است. در ابواب عبادات معمولاً همين جور است يعني محضه است. در غير عباديات ممزوج است، حالا مثلاً اصل ديه گرفتن يا قصاص اين‌ها عقلايي است اما کيفياتش، اين که بر عاقله باشد تعبد محض است. يکي از جاهايي هم که مناقشه مي‌کنند کساني که نام خودشان را روشنفکر مي‌گذارند که اين‌ها تاريک الفکر هستند به خاطر اين که برهان را بلد نيستند اگر برهان بلد بودند لايسئل عما يفعل مي‌فهميدند يعني چه. اين براي نفهمي‌شان است، غلط است به اين‌ها بگوييم روشنفکر، اين‌ها جهلاي قوم هستند. مسائل اساسي و زيربنايي را متوجه نيستند. ولي آن‌ها برهان است. خب زيد چه کرده، پسر عموها و عموزاده‌هايش را، آن‌ها را بايد ...، چه ربطي به هم دارد. اگر ما باشيم مي‌گوييم «إنّ الله ليس بظلام للعبيد»، اگر اين جوري بخواهيم محاسبه بکنيم. « لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏» خب با اين آيه چه جوري در مي‌آيد. و بسياري و بسياري از احکام شريعت ممزوح است. ما روابط اين‌ها را با مفاسد نمي‌فهميم درست. بله قطعي است که گفته و گذاف نيست. قطعي است که اين‌ها در راستاي تعميم آن اهداف بِدايي و متوسط و نهايي است. اين‌ها درسته اما کيفيت تأثيرش چيست؟ چرا اگر يک کلمه‌اي را اين طرف و آن طرفش بکني اشکال پيدا مي‌کند. چرا؟ ما نمي‌دانيم اين‌ها را. آن روايت مبارکه‌اي که حضرت دعايي تعليم فرمود آن «يا مقلب القلوب و الابصار» چيست آن آيه؟
سؤال: يا الله يا رحمان يا رحيم...
جواب: بله اضافه کرد. يا مثل همين روزها بعضي از متدينين هم يک اضافاتي مي‌کنند به دعاهايي که مي‌خوانند، يک چيزهايي هم آخرش از خودشان اضافه مي‌کنند. حضرت اين جا جلويش را گرفت و فرمود بله خدا مقلب القلوب و الابصار هست، اين مطلب درست است ولي همان طور که من مي‌گويم بايد بگوييد. ما چه مي‌دانيم اين‌ها را. بله به مقاصد عاليه نگاه مي‌کنيم و مي‌بينيم صفات جمال و کمال خداي متعال و جلال خداي متعال بيان شده، مي‌گوييم هر جور مي‌توانيم اضافه بکنيم. مي‌گويد ولايت اميرالمؤمنين خيلي مهم است مگر مي‌شود در اذان نباشد. مي‌شود در اقامه مگر نباشد. توي اين حرف‌ها. خب اگر ولايت اميرالمؤمنين مهم است، معاد هم خيلي مهم است. ولايت آن يازده امام ديگر هم خيلي مهم است. پس آن‌ها را هم اضافه بکنيم. ما نمي‌دانيم، اين‌ها توقيفي است. يعني بايد از شرع گرفته بشود. بله آن جاهايي که روشن است که براساس بنائات عقلايي و چه هست آن‌ها...، بنابراين يکي از مشکلات ديگر ما اين است که يعني مبعدات، شرعي که اين چنين است و ما نمي‌توانيم محاسباتش را کما هو حقه در قالب موارد اگر نگوييم همه موارد، ادراک کنيم و واقف به آن‌ها نيست مگر خود معصومين عليهم السلام بفرمايند آن هم به إذن الله تبارک و تعالي، چه طور مي‌شود يک منهجي که يتوقف بر شناخت اين امور و درک روابط اين امور ما بياييم ...، مثلاً شما نگاه کنيد من اين «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» معروف است ديگر و همه در تمام رکعات که مي‌خواهند بلند شوند مي‌گويند «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» اما تمام روايات بابش را نگاه کنيد، در رکعت چهارم اين نيست. «بحول الله اقوم و اقعد»، «و قوته» ندارد. ما چه مي‌فهميم. حالا شما برويد نگاه کنيد. و لذا من متلزم هستم که نمي‌گويم. به خاطر همين است. تمام روايات باب گفته در رکعت اول اين جور بگو، اين جور بگو. چهارم را اين جور نگفته. خب حالا بگوييم بله شما در حال قيام و قعود هستي، بايد توجه بدهي نفست را به اين که همه کارهاي تو از حول و قوت اوست. خب اگر اين جوري ببافيم و بگوييم، اين جا هم بايد قوته باشد. اين‌جاها ما بخواهيم اين جوري محاسبه کنيم مسائل را. يعني استبعاد دارد که بگوييم شارع اين منهج را قرار داده براي فهم دينش. براي فهم دينش متد قرار نداده، يک فرمول ويژه خاص که ديگر ما نمي‌خواهيم اعمال سليقه و فهم خودمان و اين‌ها را دخالت بدهيم نکرده. به اين چيزها وابسته کرده باشد. اين استبعاد دارد. 
سؤال: شما مذاق شارع هم ...
جواب: مذاق در جايي است که يک جايي قطع پيدا کنيم. بله اين را کسي انکار نمي‌کند. اتکال به قرائن من العرفيات ولي قرينه باشد. مذاق مسلّم باشد و الا ببينيد اصلاً اين مذاق آن جور به خدمت شما عرض شود که من فردٍ الي فردٍ اين‌ها گاهي عوض مي‌شود. باز هم آن يک چيز خاص ندارد چون قابل استدلال هم نيست ... خب براي خودش حجت است که مي‌گويد مذاق شارع. در فهم اين جور چيزها، خدا رحمت کند آقاي والد را و مرحوم آقاي مشکيني قدس سرهما را. ايشان مي‌گفتند با آقاي مشکيني بالاي پشت بام مسجد اعظم نشسته بوديم، تابستان بود، آقاي فلسفي هم در مسجد اعظم منبر بود. آقاي فلسفي شروع کرد، معمولاً آن موقع‌ها که مخصوصاً جوان بود يک دو سه بيتي مثلاً شعر هم با صدا مي‌خواند ايشان. صدايش هم مليح بود اما يک صدايي نبود که غنا باشد. آقاي مشکيني گفت نکند که غنا باشد اين اشکال داشته باشد. يا شيخ اعظم قدس سره در مکاسب مي‌فرمايد، شيخ با آن عظمتش اما برداشت شيخ اعظم در آن زمان خودش براي تصفيق و دست زدن اين است که اين در نهايت طرب است. چون نهايت طرب است واضح است از روايات و ادله مي‌فهميم که خداي متعال راضي نيست که يک انساني اين جور غوطه‌ور در فرح بشود. از اين جهت تصفيق حرام است، نص که ندارد تصفيق اما اين را ايشان به جهاتي که خود ايشان دارد، مي‌فرمايد که کسي که دست مي‌زند، اين معنايش اين است که يعني حسابي غافل از خدا و معنويت و همه چه و منغمر در طرب و فرح و اين‌ها است. ولي حالا اين جوري است؟ امروز اين جوري است؟ وقتي ما بخواهيم بياييم بگوييم که حالا يک فقيه اگر در يک زماني واقعاً بينه و بين الله يک چنين درکي دارد، آن زمان براي او حجت است و لمقلدين. اين هم چيزي است که لابد منه في عصر الغيبة، چاره‌اي نيست. فلذا ما مخطِّئه هستيم نه مصوِّبه. اين اشکالات که عرض مي‌کنيم براي اين مطلب، از ارزش فتوا و اتباع و حجيت آن‌ها نمي‌کاهد. ولي مي‌خواهيم بگوييم دين آمده باشد و آن منهج‌هاي چيز را کنار گذاشته و آن جوري گفته. آن‌ها را محاسبه بکنيم، آن‌ها هم مبعد است که اين جور باشد. يکي مي‌بيني گاهي چيزها هم در انسان‌ها اثر مي‌گذارد ديگر. صفات نفساني در بعضي امور اثر مي‌گذارد. معروف است که علامه قدس سره وقتي مي‌خواست احکام بئر را استنباط بکند دستور داد بئر خانه‌اش را پر کردند که چاه نداشته باشد که من يک وقت نکند اين فوائد و خصوصياتي که براي خودم هست در استنباط من اثر کند. خب فقيه بايد اين جوري باشد يعني خودش را خالي الذهن کند از همه چيز تا آن جايي که قدرت دارد. علي اي‌ حالٍ پس اين هم يکي از مبعدات ديگر هست که چون احکام شرعي، چه در عبادات، چه در غير عبادات، اين‌ها يا تعبديات محضه است يا ممزوج از تعبد و غير تعبد است و نحوه دخالت در آن مقاصد براي ما روشن نيست، از اين جهت. يک روايتي آمده مي‌گويد: لکل زيادةٍ و نقيصةٍ في الصلاة سجده سهو بکن. يک روايت ديگر هم براي بعضي از جاها گفته نه اين جا ولو زياده و نقيصه است اما سجده سهو نمي‌خواهد. خب چه جوري مي‌توانيم بفهميم اين جا که اين جا حالا تخصيص بايد بزنيم اگر بنا باشد از اين راه‌ها بخواهيم بفهميم. يک وقت هم مي‌گوييم اين عام است،‌ و اين خاص است لذا تخصيص مي‌زند. اين قانون است. اما يک وقت مي‌خواهيم با اين چيزها محاسبه بکنيم، خب چه جور محاسبه بکنيم اين جا را. و امثال اين و اين پر هست در فقه. در باب عبادات که پر است و در جاهاي ديگر هم پر است. خب چه جور مي‌توانيم اين‌ها را. و ظني و إن کان الظن لايغني من الحق شيئاً که قائلين به اين مسلک و منهم اين بزرگوار دام ظله اين‌ها همان منهج عرفي را عمل مي‌کنند. در فتاواي‌شان که آدم استدلال‌هاي فقهي را مي‌بيند همان منهج است. يعني همان منهج مألوف است. ولو در اين جاها اين جوري گفته مي‌شود ولي سبک، همان منهج مألوف است و الا چه جور مي‌شود. يا مي‌فرمايند ايشان و بعضي از بزرگان معاصر ديگر که خبر ثقه حجت نيست بلکه خبر موثوق الصدور است. چه طور مي‌شود من اول الفقه الي آخره اين همه روايت، به تک تک اين روايات که فتوا مي‌شود داده طبقش وثوق داشته باشيم، اطمينان به صدور داشته باشيم. بله خبر ثقه باشد بله خبر ثقه است، ظن به خلاف هم داشته باشيم. اما مي‌خواهيم وثوق شخصي به صدورش داشته باشيم، خب اين را اگر کسي داشته فبها و نعم ولي چه جور مي‌شود آخر آدم به همه اين خصوصيات وثوق شخصي پيدا کند. 

مبعّد چهارم: (30:13)

و مسأله بعد، مطلب چهارم اين است که خود کتاب و سنت شديداً با اتباع ظن و خرص و گمان مخالفت کرده و ممنوع کرده. « إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّن‏ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يخْرُصُون‏» و اين جور ضم امور مختلف مثل تحليل‌هايي که در سياست مي‌کنند، در چه مي‌کنند، اين‌ها معمولاً غير مظنه و احتمال راجح چيز ديگري نيست، بله اگر يک جايي يقيني باشد، اطمينان‌آور باشد همه قائل هستند. اما اگر به اين حد نرسد که غالباً هم نمي‌رسد، خب اين يک چيزي است که خود خداي متعال ممنوع کرده اتباع آن را. اين هم مستبعد به نظر مي‌رسد. بله اگر يک روايتي داشتيم، دليل داشتيم خب مثل خبر واحد، يک چه ... اين حالا بنابر آن جا راه‌هاي اين که چه جور جمع کنيم بين ادله امارات و اين آيات خب حرف‌هايي که آن جا هست. اين هم نفساً يک امر مستبعدي است يعني يکي از مبعدات خود اين مي‌شود.

مبعّد پنجم: (31:44)
و مطلب پنجم اين است که همان طور که خود آن بزرگوار دام ظله تصريح فرمودند و بيان مي‌فرمايند اين است که اين منهج يکي از ويژگي‌هايش اين است که کار هر کسي نيست. اين يک أخِصّاء و کساني که داراي يک خبرويتي شدند آن‌ها مي‌توانند. چون بايد اين مجموع اين امور را توجه کند. اگر باب طهارت است همه جا را توجه مي‌کند. خدا رحمت کند شيخنا الاستاد قدس سره که ايشان مي‌فرمودند چهار سال درس آقاي شاهرودي هم در نجف رفتم و يکي از ويژگي‌هاي آقاي شاهرودي را که ايشان به کسي که آمده بود مي‌فرمود اين بود که ايشان وقتي مثلاً کتاب الصلاة را درس مي‌گفت به تمام ابواب فقه توجه داشت که مثلاً حالا اين جا اين جور مي‌گوييم، نظير اين مسأله از نظر روايات و خصوصيات در ديات هم هست، در قصاص هم هست، در ارث هم هست. در شفعه هم هست در اجاره هم هست. آن جا آن جا همه اشباه و انظار اين است. اگر اين جا اين جوري مشي کرديم خب آن جا هم بايد اين را بگوييم. آن جا را هم بايد آن جور بگوييم. آن جا را هم اين جور بايد بگوئيم، آيا مي‌توانيم بگوييم؟ خيلي ايشان مي‌پسنديد که ايشان آن جور وقوف دارد به همه جا که اشباه و انظار اين جا در جابجاي فقه همه را توجه دارد. 
خب حالا، خب اين‌ها که ديگر اخصاء را مي‌خواهد بلکه اخصاء الاخصاء مي‌خواهد. معمولاً انسان نمي‌داند آن جا چه حرف‌هايي هست و همين جور حالا دارد استنباط مي‌کند. نادر هستند اوحدي از فقهاء هستند که اين جور تسلط داشته باشند. يک حافظه قريبي مي‌خواهد، يک کار مستمر طولاني مي‌خواهد که آدم اين جوري بشود. تازه همين آقا؛ مرحوم آيت‌الله شاهرودي قدس سره آن حافظه آن جوري هم نداشت چون مرحوم والد نقل مي‌کرد آن سفر اولي که ما حج مشرف بوديم، آقاي شاهرودي هم مشرف بودند. رفتيم از ايشان يک مسأله‌اي پرسيديم، ايشان فرمود آن آقا فتواهاي من را مي‌دهند. گفتند آن آقا. حالا خودش هم يادش نبود فتواهايش در موارد مختلف چيست. خب اين ايشان اين را مي‌فرمايند که:
«و لا يتمکن من ذلک الا مَن کان مِن خواص هذا الزعيم و بطانته أو المتخصصون من العقلاء الذين تعرّفوا علي تلک الاساليب و الخصائص.» 
اين‌ها مي‌توانند. بعد يا در صفحه بعد، بعد از اين که يک مقداري از اين مطالب را مي‌فرمايند. بله مي‌فرمايد: 
و هو ما نسميه بالجمع الاستنباطي و هذا الجمع مما لايمکن لک احدٍ من ابناء العرف القيام به و تفهمه و إنّما تختص معرفته باولئک المتخصصين في معرفة لحن کلام الائمة عليهم السلام کما أکّد ذلک صاحب الجواهر في ما تقدّم نقله عنه فإنّ هولاء يعرفون قواعد الاعلام و النشر و مواقعه و اساليبه و قوانين الکتمان و مواقعه و اساليبه عند الائمة الهدي عليهم السلام و غيرها من الخصائص و الامور التي ذکرناها في المقصد الثاني. فإنّ هولاء العارفين المتخصصين هم الذين يحق لهم الجمع بين اقوال الائمة المختلفة علي ضوء ما ذکرناه. و يجب عليهم اتباعها لفهم المراد من کلامهم.» 
عرض مي‌کنم اين ويژگي اين منهج خودش از مبعدات اين منهج است که از روز اول فهم دين در يک قالبي که اخصاء و آدم‌هاي فرهيخته ويژه آن‌ها بايد باشند با اين که بالضروره معلوم است غالب اين گفته‌هاي کتاب و سنت مخاطبش همين مردم معمولي هستند. نمي‌شود اين را به يک منهج مشکل، دقيق، پيچده، معقد، بيان فرمايد و آن وقت اين چه طور مي‌شود بلسانٍ عربي مبينٍ، و يک راه آسان، يک منهجي که خيلي‌ها مي‌توانند از آن استفاده بکنند و زمان ما، اعصار ما. ببينيد الان فقه شده تخته. به خاطر اين است که شواهد، قرائن، اين‌ها الان مخفي شده، طولاني شده زمان. خيلي چيزها الان دست ما نيست، اگر الان تخصصي مي‌شود، رجالش الان اين جوري شده به خاطر اين مشکلاتي که دارد، افراد را نمي‌شناسيم الان. کتاب‌ها بايد اثبات بکنيم. و امور ديگري که الان روي هم انباشته شده کار را يک مقداري البته باز هم حالا خيال نبايد بکنيم، يک وقتي هم من عرض کردم که اجتهاد هم يک چيز دست يافتني نيست، خب اين جوري نيست که حالا بله ملا شدن، رجل علمي شدن مشکل است ولي اصل اجتهاد که فتوايش حجت باشد براي خودش حداقل اگر اعلمي هم نبود براي مقلدينش، اين قدرها مشکل نيست. ابوي مي‌فرمودند مرحوم امام در درسش که معمولاً هم جوان‌ها بودند فرمود که من همه شما را يا اکثر شماها را مجتهد مي‌دانم. خب يک نشاطي در همه پيدا شد. اين قدر چيز نيست حالا هم اين قدر چيز نيست. و کيف بامور. بنابراين اين هم به خدمت شما عرض شود مبعِّد پنجم است. بنابراين ادعاي ما اين است که بعيد نيست علي ضوء ما ذکرناه به حسب حساب احتمالات با توجه به آن امور کسي بگويد که و لکلام تتمةٌ.
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